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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

و اجتماع ات اخلاقمقدمه: ن
«فالمتّقون فیها هم أهل الفضائل، منطقُهم الصواب.» در ادامۀ بحث از خطبۀ همام، قصد این بود که بند بعدی را شروع کنیم اما

مسائل و حوادث پیش آمد که به نظر امروز نیز در همان باره صحبت شود، مناسب است. دو مناسبت و مطلب در این باره
مطرح است.

(ره محقق نائینبه بهانه کن) ۱. ضرورت رجوع به منابع اصیل در تحقیقات
اخیراً کنره بینالملل بزرگداشت مرحوم محقق نائین (قدس سره) برگزار گردید. بنده به عنوان دبیر علم این کنره که قریب
به پنج سال در جریان جزئیات علم آن بودم، نتهای را خطاب به فضلا و پژوهشران عرض مکنم. در این مدت، تلاشهای

وافری صورت گرفت و حدود ۳۰۰ مقاله دریافت شد که پس از ارزیابهای دقیق، حدود ۱۰۰ مقاله در قالب چندین جلد به
چاپ رسید. خروج ارزشمند این کنره در این پنج سال، تدوین و انتشار «موسوعة المحقق النائين» در ۴۶ یا ۴۷ جلد است.
توصیه اکید بنده به شما بزرگواران این است که اگر قصد تحقیق در آراء و مبان ایشان را دارید، حتماً به این موسوعه مراجعه

کنید. اگرچه تهیه فیزی آن ممن است پرهزینه باشد، اما نسخههای دیجیتال و نرمافزاری آن در دسترس است.
نقد وارد بر برگزاری چنین کنرههای این است که متأسفانه گاه در مراحل نهای و ویترین کار (افتتاحیه و اختتامیه)، مدیریت

علم جای خود را به مدیریتهای نمایش مدهد. افرادی به یباره وارد کار مشوند که هیچ تخصص و اثری در رابطه با
موضوع کنره ندارند و ادب برگزاری کنرۀ بزرگداشت چنین شخصیتهای را نیز نمدانند. مباحث عمیق و تخصص که باید
عصاره کنره باشد، مغفول مماند. در عین حال، اصل بزرگداشت و برگزاری کنره، کار بزرگ بود. البته باید توجه داشت که
شخصیت مرحوم نائین و کلمات ایشان طوری است که هر گروه متوانند آن را بر دست گرفته و ایشان را در جمع انقلابیون

گویند هست و هیچکدام نیست. ایشان را باید در یهمۀ آنچه م ه مرحوم نائینولار قرار دهند. حال آناه سپرحرارت یا ن
مجموعه، مطالعه کرد. چنانه مقام معظم رهبری نیز در نشست با مسئولین برگزاری کنره، پیشنهاد خوب در رابطه با توجه به

کتاب «تنبیه الامة» از مرحوم نائین دادند. البته متاسفانه به جای پرداختن به این مسائل کلان، مواردی جزئ مانند جزئیات
مباحث اصول و فقه بیشتر مورد توجه بود.

۲. پاسداشت حریم اعتقادات و پاسخ به شبهات (ایام فاطمیه سلام اله علیها)
مناسبت دوم مربوط به ایام فاطمیه (سلام اله علیها) است که معمولا با عصبانیت شدید و حملات شبههای معاند وهاب همراه
مشود. امسال نیز متأسفانه شاهد آن بودیم که افرادی، خواه از روی نفوذ و خواه از روی جهالت، در لباس روحانیت مطالب را

مطرح کردند.
الف. پاسخ به شبههای وهاب و معاند: خطاب ما به کانالها و شبههای وهاب است. ما اگر سوت مکنیم، معنای آن این

نْعهستند «تحلیل تاریخ صدر اسلام حرام است» (الم شود. وهابیت مدع شود و شیعه متهم به دروغگوی نیست که متهم، مدع
عن الخَوضِ فيما شَجر بين الصحابة). این ادعا در حال است که تاریخ صدر اسلام، نه تاریخ ی رویداد عادی، بله تاریخ

اعتقاد است. لذا بهتر است اینان نیز مانند گذشتانشان سوت کنند تا نفتهها دربارۀ برخ، فاش نشود. حال که زبان به
بررس تاریخ گشودهاید نباید همه چیز را به نفع خود بدانید و خلاف کتب خودتان مدع شوید.

از دنیا رفتند که بر خلیفه غضبناک بودند. همچنین، «متق در حال (ه علیهاسلام ال) کند که حضرت فاطمهبخاری» نقل م»
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هندی» عالم بزرگ شما، در کتاب «کنز العمال» روایت ابوبر را نقل مکند که مگوید: من سه کار انجام دادم که ای کاش
انجام نداده بودم... [ی از آنها] حمله به خانۀ فاطمه [س] است.  بنابراین، لازم است در بحث شهادت حضرت، به جای انار

و کتمان، به سراغ منابع خود بروید.
ما به همرای کشورهای اسلام معتقدیم اما نباید چنین شود که جای مدع و متهم جابجا شود و اصل ی متب و مذهب

نباید زیر سؤال برود.
ب. مرز آزادی بیان و هرزهگوی: دربارۀ مسئلهای که اخیراً توسط فردی به نام آقای اردستان مطرح شد، باید توجه داشت که

آزادی بیان، غیر از ایذاء دیران و هرزگوی و ناسزاگوی و انار مسلمات است. تمام نظامهای حقوق در دنیا مپذیرند که
اظهار عقیده با جریحهدار کردن احساسات ی قوم و جمعیت، متفاوت و از قیود آزادی بیان است. لذا، مسئولان امر باید هزینه
اینگونه اقدامات را بالا ببرند؛ اینه فردی با سخنانش میلیونها مسلمان یا شیعه را اذیت کند و نهایتاً به نتایج مانند خلع لباس

منته شود، کاف نیست. البته باید هزینۀ مشروع باشد. 
باید بپذیریم که این حوادث، زن خطری جدی درباره بحث نفوذ در بدنههای حوزه را به صدا درمآورد.

متأسفانه عسالعملهای احساس و در مواردی خارج از موازین شرع (مانند فحاش و سخنان که گاه مستوجب حد است)
دیده شد. این اقدامات حت اگر در مواردی خلاف شرع نیز نباشد، نه تنها دفاع از متب نیست، بله به تقویت طرف مقابل

مانجامد؛ زیرا آنها این برخوردها را به عنوان سوءاستفاده علیه تشیع منتشر مکنند.
الْقَبِيح و نسحنْكَ ام و نسدٍ ححا لك نم نسخلاف شرع از هیچکس صحیح نیست. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «الْح

من كل احدٍ قَبِيح و منْكَ اقْبح لمان منّا» (خوب از هر کس خوب است و از تو خوبتر، و زشت از هر کس زشت است و
از تو زشتتر، به خاطر ارتباط که با ما داری). این بدان معناست که شیعه باید در اوج مسائل، موازین شرع و اخلاق را

رعایت کند تا موجب سوءاستفاده دشمن نردد.

پاسخ به پرسشها
پرسیده شده است که چرا مرحوم آیت اله حیم (قدس سره)، وجوب شر منعم و دفع ضرر محتمل را فقط در توحید و نبوت و

نه در سایر اصول (مانند امامت و معاد) مطرح کردهاند؟ درحالکه این دو در همه اصول قابل استناد است.
پاسخ: نتهای که مطرح شد، دقیق و وارد است. وجوب دفع ضرر محتمل ی قاعده عقلای و شرع عام است و مخصوص
توحید و نبوت نیست. اگرچه شاید بتوان «وجوب شر منعم» را با تلف در نبوت نیز جاری ساخت، اما «وجوب دفع ضرر
محتمل» در هر ضرر معتنابه که محتمل باشد (اعم از اصول دین یا فروع دین مثل نماز و روزه)، جاری است. بنابراین، ما

اجمالا در این مورد با محدود کردن قاعده به توحید، با آیت اله حیم (قدس سره) همراه نیستیم.

پرسش دیر اینه: مرحوم آخوند خراسان (قدس سره) فرموده است که کسان که در اصول دین از پدرانشان تقلید مکنند،
مقصر هستند. اما ما اشال کردیم که بسیاری از این افراد چون قاطع (دارای یقین ولو یقین ناش از محیط و تربیت) هستند یا

التفات به خلاف ندارند، نمتوان حم مقصر را بر آنها جاری ساخت. حال اشال شده است که در عصر ارتباطات، این افراد
مهاوانَ آبك لَووا مهاءآب هلَينَا علْفَيا ام نَتَّبِع لقَالُوا ب هال لنْزا اوا ماتَّبِع ملَه يلذَا قافرماید: «وتوانند قاطع باشند. قرآن کریم منم

 يعقلُونَ شَيىا و يهتَدُونَ» (بقره، ۱۷۰).

پاسخ: ما واقع را مبینیم. اگرچه در عصر حاضر ابزار تحقیق فراوان است، اما باز هم بسیاری از مردم، اعم از مسلمان و
بودای یا مسیح، به واسطه محیط، دارای قطع به مذهب خود هستند. منشأ این قطع، لزوماً عقلان نیست، بله عدم التفات و
غوطهوری در محیط است. چه بسیار افرادی که با تحصیلات بالا نیز در امور دین چنین هستند و اساساً این اعتقادات را مهم

قلمداد نمکنند.
آیات قرآن، تقلید از گذشتان را ملامت مکند. رسالت انبیا این است که این قطع باطل را بشنند و مردم را به تزلزل در

باورهای موروث وادار سازند. قرآن نمتواند با فرض قطع، بوید: «به قطع خود عمل نن»، بله مخواهد منشأ قطع را مورد
هجمه قرار دهد تا قطع زائل شود. تا زمان که قطع شخص زائل نشده، او مقصر نیست. چنانه امام (ع) در برخورد با «ابان»



قطع او را در مسئله از بین بردند و به او نشان دادند که استدلال او در واقع قیاس باطل است. به این شل ابان از چنین باوری
دست برداشت. حت بیان قرآن کریم نیز در مسیر از بین بردن قطع این گروه است و با بیان احتمال اشتباه پدرانشان در عقیدۀ
باطل، آنان را به تفر و یافتن نقاط اشتباه، وامدارد تا از این قطع باطل دست بردارند. لذا قرآن کریم به دنبال بیان این مطلب

نیست که صاحب قطع باطل، تا زمان که چنین قطع دارد نیز مقصر است و باید عذاب شود.

محور دوم بحث در مسئله اکتفا به غیرعلم در اصول دین؛ ادله قرآن
تاکنون دو محور «آراء فقها» و «واقعیت خارج ایمان مردم» را بررس کردیم. اکنون به محور سوم یعن بررس ادله (نصوص

دین) مپردازیم. ابتدا باید ببینیم آیا قرآن لزوماً علم و یقین را شرط مداند یا به مراتب پایینتر بسنده کرده است.
الف. واژه «ایمان»: پرکاربردترین واژه در ارتباط با مساله ما، ایمان است (آمنوا، یؤمنون) که بر پذیرش قلب و عمل دلالت

دارد.
ب. واژه «یقین»: یقین نیز در قرآن به عنوان صفت برای متقین و ائمه (علیهم السلام) آمده است:

«وبِاخرة هم يوقنُونَ» (بقره، ۴).
«...وكانُوا بِآياتنَا يوقنُونَ» (سجده، ۲۴).

«هٰذَا بصائر للنَّاسِ وهدًى ورحمةٌ لقَوم يوقنُونَ» (جاثیه، 20).
مراتب یقین: یقین دارای مراتب است که در قرآن به آنها اشاره شده است:

۱. علم الیقین: یقین از طریق علم و استدلال. «كَّ لَو تَعلَمونَ علْم الْيقين» (تاثر، ۵).
۲. عین الیقین: یقین از طریق مشاهده و رؤیت حس. «ثُم لَتَرۇنَّها عين الْيقين» (تاثر، ۷).

برخ مرتبۀ حق الیقین را نیز مطرح کردهاند که قابل دفاع نیست. آیۀ «انَّ هذَا لَهو حق الْيقين» (واقعه، ۹۵) نیز اعم از علم الیقین
و حق الیقین است.

این مراتب در قرآن ذکر شدهاند و معنای علم الیقین یقین است که از طریق آگاه و علم حاصل مشود (مانند علم ما به بهشت
و جهنم)، اما عین الیقین یقین است که با دیدن حاصل مشود (مانند رؤیت بهشت در قیامت).

ج. واژه «ظن»
قرآن کریم مفرماید: «الَّذِين يظُنُّونَ انَّهم مَقُو ربِهِم وانَّهم الَيه راجِعونَ» (بقره، ۴۶). در این آیه، از کسان که ظن به ملاقات

پروردگار دارند (کنایه از قیامت) تمجید شده است. اگر «ظن» در اینجا به معنای گمانِ غیرقطع باشد، متواند دلیل بر کفایت
ظن باشد. همچنین مفرماید: «...قَال الَّذِين يظُنُّونَ انَّهم مَقُو اله...» (بقره، 249). البته ممن است گفته شود این آیات کنایه

از شهادت است.
در آیهای دیر از قرآن کریم مفرماید: «واذَا قيل انَّ وعدَ اله حق والساعةُ  ريب فيها قُلْتُم ما نَدْرِي ما الساعةُ انْ نَظُن ا ظَنا
وما نَحن بِمستَيقنين» (جاثیه، ۳۲). البته در این آیه، افراد کافر و مردد به ظن بسنده کرده و از یقین نف مکنند و مورد مذمت

قرار مگیرند. این آیه نمتواند مستند کفایت ظن در اعتقادات باشد.
د. واژه «رجاء»: این واژه نیز که به معنای امیدواری و پیشبین است، در مورد لقاء خداوند به کار رفته است: «فَمن كانَ يرجو

لقَاء ربِه فَلْيعمل عمً صالحا...» (کهف، ۱۱۰).
به طور اجمال، از مواد ظن و رجاء در قرآن استفاده شده است، اما تحلیل نهای دلالت این واژگان بر کفایتِ ظن در اصول

نظیر برداشت مرحوم شهید بهشت در جلسات آینده است تا مشخص شود که آیا برداشتهای دین، نیازمند بحث تفصیل
(رضوان اله علیه) در مورد کفایت ظن، قابل دفاع است یا خیر.
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